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پاسخ به فراخوان

شکنجه ای که به اعظم، زن مشهدی، روا شده است، 
از موضوعــی مفصل و ریشــه ای پرده برمــی دارد و آن 
پیشــگیری از خشونت خانگی است. شــاید آنچه امروز 
در رسانه ها شاهدش هستیم، درخواست مجازات برای 
همسر اعظم از یک سو و هیاهوی بیهوده ای است که با 
فروکش کردن موج از بین می رود. اما هیچ یک از اینها در 
بهبود وضعیت بسیاری از زنان که امروز مورد خشونت 
خانگی قرار می گیرند، تأثیرگذار نیســت. آنچه تأثیرگذار 
اســت اصلاح زمینه هایی اســت که به رفع خشــونت 
خانگی منجر می شود. در این راستا تغییر قوانین موجود 
در حوزه زنــان و به ویژه قانون خانواده بســیار تأثیرگذار 
اســت. قانون خانواده امروز ما قانونی اســت مربوط به 
پیــش از انقلاب اســلامی که پس از انقــلاب تغییراتی 
در آن برای مطابقت با شــرع اســلام صورت گرفت. اما 
این قانون حتی پیش از انقلاب نیز مورد انتقاد بســیاری 
از حقوق دان ها بود. امروز بســیاری از قوانین مربوط به 
زنان مثل قانون دیه زنان در تصادفات تغییر کرده است و 
این خود نشان از اهمیت داشتن زنان برای اسلام و ایران 

است. ما در کشــوری زندگی می کنیم که هم جمهوری 
اســلامی تأکید بســزایی به نقش زنان داشــته است و 
هم بــزرگان مذهبی ما احتــرام به زنــان را بارها مورد 
تأکید قرار داده اند. زنان این کشــور کسانی هستند که در 
انقلاب، جنگ و تحریم های اقتصادی بیشــترین نقش را 
داشــته اند و همین مادران، دختران و خواهران بوده اند 
که در ســخت ترین شــرایط، ســاختمان محکم جامعه 
یعنی خانواده را حفظ کرده اند. ازهمین رو اصلاح قوانین 
بــه نحوی که قدرت زنــان را در جامعه افزایش دهد و 
مانع از اعمال خشــونت علیه آنها شود، راهکاری است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. مخصوصا در مجلس آینده 
که مجلسی پیشرو محسوب می شود، پیگیری اصلاح و 
تصویب قوانین زنانه باید یکی از اولویت ها باشد. زنی که 
مورد خشونت قرار گرفته باید حس کند قانون به نحوی 
پشت اوست که می تواند به پشتوانه قانون از همسرش 
شــکایت کند یا از او جدا شــود. اما در کنــار این، دولت 
هم باید بهتریــن امکانات را برای حمایت از زنان فراهم 
کند. امروزه در دنیا، زنان، کودکان و ســالمندان ازجمله 
گروه های آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند که باید 
از آنها در برابر انواع خشونت ها و آسیب ها مثل جنگ ها 
یا حتی بلایای طبیعی حفاظت و حمایت کرد. متأسفانه 
امروز حمایت از زنان آســیب دیده مثل زنان بدسرپرست 
و بی سرپرست به دســت نهادهای مردمی سپرده شده 

است. اگرچه این نهادها خود توانسته اند شرایطی را برای 
این زنان فراهم کنند که آنها همان طور که شایسته زنان 
ایرانی است با ســربلندی زندگی کنند و خانواده خود را 
بســازند اما نهادهای مردمی تنها نمی توانند به این زنان 
کمک کنند. تهیه امکانات حمایتی، اقتصادی، آموزشــی 
و... برای زنان خشــونت دیده برعهده دولت هاست. من 
نــه حقوق دان هســتم و نه مقام مســئول اما به خاطر 
نعمتی که خداونــد به ما اعطا کرده کــه دوربین ها به 
ســمت ماســت، وظیفه خودم می دانم کــه درباره این 
مســئله صحبت کنم. زیرا می دانم اعظم اولین و آخرین 
زنی نیســت که مورد چنین خشــونتی قرار گرفته و اگر 
این خشــونت ها ادامه پیدا کند خانواده و آینده فرزندان 
این سرزمین نابود خواهد شــد و این اتفاق برای پیشبرد 
اهدافی که یک کشــور برای پیشرفتش دارد مضر است. 
این اتفاق به فرهنگ کشــور آسیب می زند و آنچه امروز 
نیازمند آن هستیم فرهنگ سازی به معنی بالابردن خَرد 
اجتماعی است. نکته آخری که بحث مفصلی می طلَبد 
اما من می خواهم اشاره ای به آن داشته باشم، رسیدگی 
به چگونگی و چرایی اعتیاد اســت که با وجود ســال ها 
تلاش هنوز ریشه کن نشــده است. اعظم، قربانی همسر 
معتادش شــده است و امروز خبری شــنیدم درباره زن 
معتــادی که مورد آزار و اذیت قــرار گرفته بود. رفع این 

معضل هم باید در اولویت قرار داده شود. 

نه مجازات، نه هیاهوی بیهوده؛ تنها چاره اصلاح است اکثریت بی کار

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق ســوفیا،  �
بابای ســوفیا اما عاشــق من نیســت و روی مســائل 
دیگری حساس است. برای نوزدهمین بار دیروز رفتم 
خواســتگاری که بابای ســوفیا گفت: پسر تو هرروز پا 

می شوی می آیی خواستگاری. شغل نداری؟ 
گفتــم: فعلا که خواســتگاری را به عنوان شــغل 
انتخاب کرده ام. شما حواست باشد سر ماه باید حقوق 

بدهی چون یک ماه از من کار کشیدی. 
بابای ســوفیا گفت: یعنــی الان باید بهت حقوق 
بدهم؟ پسر ســوفیا را که بدهم ارزان تر می افتد. اصلا 

بگو ببینم سوفیا را بگیری چه کار می کنی بعدش؟ 
گفتم: آن موقع ســوفیا را به عنوان شــغل انتخاب 
می کنم و شــما باید به مــن ارتقای درجــه بدهی و 
حقوقم را بیشــتر کنی. بابای ســوفیا گفت: تو آمدی 

خواستگاری یا کارگزینی؟ 
گفتم: شما جای اینکه از من به عنوان کارآفرین برتر 

تقدیر کنی می گذاری توی کارم؟ 
بابای ســوفیا گفت: پســر این همه آدم شــاغل و 
آبرودار و اهل کار، چرا تو باید خواستگار سوفیا باشی؟ 

که تازه من هم بهت حقوق بدهم؟ 
گفتم: ها هاهاهــا... قاه قاه قــاه... یوهاها یویو ها... 
دیگــر این قدر فوت کــردی بادکنکت ترکیــد... قاه قاه 
قیژقیژ هاهاها...  بابای سوفیا قندان را پرت کرد سمتم 
- که من از موقعیت گل استفاده کردم و با هد قندان را 

زدم توی دروازه – و گفت: به چی می خندی؟ 
گفتم: شــما هی می گویی همه شــغل دارند جز 
من... درحالی که مجلس ایــران گفته «هفت میلیون 
بــی کار داریم». پس کلا ۲۰۰، ۳۰۰  هزارنفر ســر کارند 
و باقی افراد را گذاشــتند سر کار. در ضمن من ترجیح 
می دهم در اکثریت هفت میلیونی بی کار باشــم تا در 
اقلیت کارخور. شما باید به من افتخار کنی که از بدنه 
جامعه فاصله نگرفتم و بی کار ماندم. دوست داشتی 
من هم زدوبند کرده بودم و الان داشــتم پورشه وارد 
می کردم؟ یا رانت بازی کرده بــودم و الان مدیرعامل 
یک شــرکت بودم؟ دوست داشتی تحصیل پول حرام 
کرده بودم؟ بابای سوفیا گفت: بله. کاش هرچی بودی 
جز اینکه هنوز سوفیا را از من نگرفته، بخواهی بابای 

سوفیا را بدوشی. 
نتیجه گیری

کارآفرینی با دوشیدن دیگران فرق دارد.
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کارتون خواب

پرسه

ســعید برآبادی: دور میدان های شهر، کارگران فصلی 
نشســته اند، همه جا، از منیریــه تا ونــک، از امامت تا 
شــهران. هوا گرم شده و دیگر خبری از نوروز نیست اما 
آنها پخش شــده اند در شــهر و منتظرند بلکه «دوزار» 
کاســب شــوند. میدان حر، اصلی ترین پاتوق کارگران 
فصلی اســت. ماشین که نزدیکشــان می شود، جستی 
می زنند به طرفش: «آقا سوار شــم؟»، «آقا ارزونه ها»، 
«وردســتام رو هم بیارم؟» حتی نمی پرسند قرار است 
بروند بــرای چــه کاری، فقط می دانند کــه احتمالا یا 
بایــد دیواری را خراب کنند یــا مصالح ببرند به طبقات 
ساختمان. روزی ۵۰ هزارتومان باید درآمد داشته باشند 
اما «چه کنیم؟ کار که نیست، بگن ۳۰ تومن هم میرم». 
در بینشان که می نشــینی، زندگی شان درست براساس 
گذران روزها پیش می رود: «امروز رو غروب کنیم، خدا 
برای فردا بزرگه». وقت اضافه را می گذارند برای دیدن 
عکس ها و کلیپ هایی که از تلگرام سیو کرده اند، قاه قاه 
می خندند و گاهی از ترس مأموران سدمعبر شهرداری، 
جایشان را تغییر می دهند؛ گاهی به طرف میدان گمرک 
و زمانی در حاشیه میدان قزوین.  برای کارگران فصلی 
در بخش هایی از شهر، اتاقک های انتظار درست شده و 
اسمش را گذاشته اند طرح ساماندهی کارگران فصلی 
که یک نمونه اش در حاشیه میدان قزوین است. اما اگر 
کارگری بخواهد شب، دســت خالی به خانه نرود باید 
پنج و شــش صبح، دور میدان باشــد: «اگه صبح بیای 
کار هست، ماشینا میان از ســر گذر کارگر می برن برای 

کارگاه ها، مثلا همین دیروز یه کارگاه دمپایی اومد، پنج تا 
کارگر رو برد، کارشــون خوب باشه نگهشون میدارن». 
ایــن را اســماعیل می گوید، چهل وخرده ای ســن دارد 
و این اولین ماه بی کاری اوســت: «تــا عید تو یه کارگاه 
پلی استر کار می کردم، اما شب عیدی گفتن دیگه حقوق 
نداریم، منم اومــدم اینجا با چندتا از رفقا، خدا بزرگه». 
آرزوهایشــان فرق می کند، می دانند که امروز روز کارگر 
اســت اما اردیبهشت بی کاری، برایشــان دل و دماغی 
نگذاشــته تا به خودشــان تبریک بگویند و اگر تبریکی 
هم بشــنوند، فقط پوزخندی حواله می کنند. سجاد که 
نشســته در حاشــیه ونک، از هشــتم عید هرروز صبح 
می آید همین جا. می گوید از ۱۲ ماه سال قبل، فقط یک 
ماه، هرروز ســر کار بوده: «یک شرکت خدماتی بود و ما 
را برای تمیزکاری می خواست». تا روزی صد هزارتومان 
هم درآمد داشــته اما ۳۰ درصدش به شرکت خدماتی 
می رســیده و از بیمــه هم خبری نبوده. می پرســم که 
چرا نمی روی ســر کار ثابت و همان جواب کلیشــه ای 
«کــو کار؟» را حواله ام می کند. او و ســه کارگر دیگر از 
هفتم فروردین آمده اند اینجا و دنبال کارهای روزمره اند: 
«معمولا برای جابه جایی میــز و صندلی در اداره ها یا 
شرکت ها می آیند دنبالمان. یک پولی هم می دهند؛ ۲۰، 
۳۰ تومن». ســجاد ۳۰ سال دارد و ســیکلش را به زور 
گرفته و الان یک ســالی می شــود که با همین کارهای 
ریزودرشــت در تهران زندگی می کند، به امید روزی که 

یک موتور بخرد و دستش به جیبش برود. 

همین حوالى

برخورد هوشمندانه با آسیب ها

باید خدمت عزیــزان نیــروی انتظامی و عرض 
کنیــم نیت خیر در مجموعه سیاســت های کاهش 
آســیب های اجتماعی نمی تواند به خروجی مثبتی 
در این کاهش آسیب ها منجر شود و هر واکنشی به 
آسیب های اجتماعی به دلیل «گستردگی اجتماع» 
اگر بــا هوشــیاری در نحوه برخورد با آســیب های 
فرهنگ ســازی همه جانبــه همــراه  و  اجتماعــی 
نباشــد می تواند باعث اثراتي به پیکره نظام شــود 
و این با جوهره انقلاب اســلامی که تصحیح چهره 
اســلام رحمانی بوده اســت در تضاد است و تمام 
تصمیمات حاکمان یک کشــور اسلامی قاعدتا باید 
به این فرمایش پیامبر اسلام (ص) ختم شود: «انما 

بعثت لا تمم مکارم الاخلاق »... 
ترویــج مکارم اخلاقی مهم ترین دلیل مبعث آن 
بزرگوار بوده است و هر نهاد و مسئولی اگر بخواهد 
در حاکمیت یک کشور اســلامی قوانینی وضع کند 
باید با رســالت اصلی پیامبر اسلام(ص) همخوان 
باشــد. طرح هفت  هزار نیروی پلیس غیرمحسوس 
قطعــا اثراتــی بر پیکــره آموزه های دینــی خواهد 
داشــت و متولیان این طرح که قطعــا دارای نیات 
خیر بوده اند اما متأسفانه فاقد دانش لازم چگونگی 
مواجهه با آســیب های اجتماعی از قبیل بدحجابی 
و... هســتند و این عزیــزان متوجه ایــن نکته مهم 
نیستند که پدر خانواده اگر بخواهد فرزندان خود را 
به درستی تربیت کند نمی تواند از فرزندان خود برای 
آن دیگری به اصطلاح عامیانه «مامور» بگمارد و در 
خانواده نیز این تصمیــم را «علنی» کند! بدحجابی 
زنــان و دختــران و مزاحمت های بــرای نوامیس 
مردم توســط پســران و مردان اگر گســترده شــده 
اســت که فقط در تهران نیاز بــه هفت  هزار نیروی 
مخفــی دارد خب توصیه می کنم بــه تمام مدیران 
و مســئولان متولی جوانان و خانواده ها، که نگاهي 
به کارنامه شــان بیندازند و از این وضعیت اسف بار، 
از همــان مردمی که خواســته اند که نیروی مخفی 
برای همســایه و فامیلشــان بگذارنــد عذرخواهی 
کننــد که اگر به این وضعیت تأســف بار رســیده ایم 
واقعا دســت مریزاد باید گفت به این عزیزان مدیر و 
مســئول که همه آنان فقــط در لفظ و نه کارآمدی، 
دغدغه حفظ کرامت انســانی را دارند که نه بلدند 
آســیب های اجتماعی را تحلیل و بررســی و کنترل 
کنند و نه بلدند با این آســیب ها به شــکل علمی و 

هوشمندانه برخورد کنند!  

پیشنهاد

با  � (گفت وگــو  کتــاب 
ســایه یا بوف کور چگونه 
پرداختــه  و  ســاخته 
شــد؟) دوشــنبه ششــم 
اردیبهشــت ، ســاعت ۱۵ 
دانشگاه  پژوهشــکده  در 
رونمایــی  تهــران  هنــر 

می شود. این کتاب حاصل تحقیق هفت ساله حبیب 
احمدزاده اســت. علی دهباشی، مدیر مجله بخارا، 
در مورد این کتاب نوشــته: «کتاب گفت وگو با سایه، 
ما را با لذت، با وجوه ناشــناخته ای از بوف کور آشنا 
کــرده و پنجره تازه ای به تحقیقات هدایت شناســی 
می گشاید».ســخنرانان این مراسم جهانگیر هدایت، 
خسرو ســینایی، اکبر عالمی، دکتر بنی اردلان و علی 
دهباشی هستند. این کتاب به همراه دی وی دی فیلم 
(گفت وگو با سایه) اثر خسرو سینایی به زودی توسط 

انتشارات سوره مهر به بازار عرضه خواهد شد. 

سلام به فردا

خطیب نمــاز جمعه تهــران، در خطبه های اخیر 
خود درباره نمایشگاه کتاب گفته بودند: «در نمایشگاه 
کتاب از کشــورهای مختلف کتاب به نمایش گذاشته 
می شــود و برخی می خواهند فرهنگشــان را این گونه 
تزریق کنند. اگــر خدایی نکرده در بین این کتاب ها یک 
کتاب گمراه کننده باشــد و یک جوان آن را بخرد و به 
خانه ببرد و به واســطه آن، خواهــر، برادرش یا پدر و 
مادرش را نیز گمراه کند، شــما (مســئولان) تا قیامت 
گرفتار عذاب الهی خواهید بود؛ بنابراین این شــوخی 
نیســت بلکه باید دیــد چقدر قدرت کنتــرل از طرف 
مســئولان ذی ربط وجــود دارد. ما کــه نمی خواهیم 
بــا این نمایشــگاه پز بدهیــم. اصلا نمایشــگاه کتاب 
این چنینــی را نمی خواهیــم. چرا باید درهای کشــور 
بر روی کتاب هایی باز شــود که این کتاب ها می تواند 
جامعه ما را از مســیر حق منحــرف کند. من توصیه 
می کنم این کتاب هایی که به کشــور وارد می شود را 
مورد بررســی قرار داده و بعد بــه نمایش بگذارند». 
چند پاســخ به این ایرادات خطیب نماز جمعه تهران 
دارم. آیا منظور از این ســخنان این است که نمایشگاه 
کتاب بد است یا منظور این است که به خاطر بعضی 
کتب غربی که در این نمایشــگاه عرضه می شود، این 
نمایشگاه بد است؟ اگر قسمت اول مد نظر است باید 
گفت نمایشگاه کتاب یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
جمهوری اســلامی ایران اســت. هرســاله در جریان 
این نمایشــگاه از ناشران بزرگ جهان دعوت به عمل 
می آید که بــه ایران بیایند و این طــور هم با کتاب ها، 
متفکران، محققان و اندیشــه های ایرانی و اســلامی 
آشــنا شــوند و هم ما را در جریان آخرین تغییرات در 
اندیشــه ها و افکار دنیا قرار دهند. ازاین رو هر کســی 

بخواهد با فکر یا متفکری آشــنا شود بهترین جا برای 
او نمایشگاه کتاب اســت؛ اما اگر منظور این است که 
نمایشگاه کتاب نباید جایی برای عرضه کتاب هایی از 
فرهنگ های دیگر باشــد و به این دلیل بد اســت هم 
باید اشــاره کرد مگر نه اینکه اسلام دین تبادل  افکار 
اســت؟ مگر نه آنکه قرآن کریــم بر بندگانی که همه 
قول ها را می شنوند و بعد آن را که از همه بهتر است 
برمی گزینند، بشــارت داده است. مگر نه اینکه پیامبر 
اســلام(ص) فرموده  اند حکمت بیاموزید حتی اگر در 
دورترین نقاط زمین باشــد و مگر نــه اینکه امامان ما 
مناظره را یکی از راه های پیشــبرد دین می دانسته اند. 
در قرون سوم و چهارم اسلامی آنچه باعث گسترش 
اســلام و شــکل گیری تمــدن اســلامی در فتوحات 
مسلمانان شــد، ترجمه اندیشــه های رایج آن زمان 
به زبان عربی توســط اندیشمندان اســلامی و نقد و 
پرورش آنها بود. اگر ما باور داریم اســلام دین فطری 
اســت و می تواند با فطرت انسان ها سخن بگوید چرا 
نبایــد بگذاریم متفکران مختلف، افکارشــان را به ما 
عرضه کنند و انسان ها براساس فطرتشان به نقد این 
اندیشــه ها بپردازند. این پیام اسلام را امروز بسیاری از 
مؤسسات اندیشه اسلامی در شهرهای مذهبی ایران 
و به ویژه قم دریافته اند. به همین دلیل آنها نه تنها آثار 
مختلف ســایر کشورها، از فلســفه و حقوق گرفته تا 
اخلاق و هنر را می خوانند و ترجمه می کنند که تلاش 
می کنند اندیشــه های خودشان را نیز در قالب کتاب و 
مقالــه به دنیا عرضه کننــد. راه جلوگیری از انحراف 
و نفوذ، تعطیل کردن نمایشــگاه کتاب و بســتن درها 
نیســت. راهش این است که اگر ناشران غیرایرانی در 
نمایشــگاه کتاب ما حاضر می شوند، ناشران ما نیز در 
نمایشگاه های کتابی که هرساله در نقاط مختلف دنیا 
برگزار می شــود، شــرکت کنند. نمایشگاه کتاب یعنی 
پهن کردن ســفره اندیشــه و تفکر به روی همه مردم 
و نبایــد این ســفره را برچید بلکه باید آن را بیشــتر و 

بیشتر گستراند.

چند پاسخ به صحبت های خطیب نماز جمعه تهران درباره نمایشگاه کتاب
اسلام دین تبادل  افکار است و نمایشگاه فرصت آن
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